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یادداشتی بر نمایشگاه «تکیه دولت» 
نقاشی های کاوه کاووسی در گالری «نیان»
هستیِ تاریخ از نیستیِ یک مکان

بنــای تکیــه دولت، بــه نقــل از محمدحســن  �
صنیع الدولــه ملقب به «اعتمادالســلطنه» در کتاب 
روزنامه خاطرات این گونه توصیف شده است: «این بنا 
و تکیه در میدان شهر مثل یک کوه عظیمی است که از 
پنج فرسنگی تهران پیداست و به جز این بنا، گنبدهای 
مساجد و غیره که بســیار مرتفع هستند، هیچ نمایان 
نیستند». از جمله تصاویر روشن از بنای تکیه دولت در 
خاطره  تصویریِ جمعی، اثری اســت از کمال الملک؛ 
اثری فاخر که بر شــکوه و عظمت بنا تأکید می ورزد. 
آنچه ویژگی شاخص اثر نقاش محسوب می شود، نگاه 
تحســین برانگیز اوســت که از این سازه  معروف عصر 
ناصری به جا مانده اســت؛ مکانی که در ابتدا با هدف 
اجرای نمایش های غیرمذهبی توسط ناصرالدین شاه 
دســتور به ســاخت آن داده شــد و پیش از اتمام بنا 
به خاطر ســیل عظیــم نارضایتی ها بــه محلی برای 
اجرای نمایش های مذهبی مانند شبیه خوانی و تعزیه 
مبدل شــد. در نقاشــی کمال الملک توجــه به ارکان 
ساختمان و نمای داخلی آن به دقت مورد توجه واقع 
شده و آنچه بی اهمیت جلوه می کند؛ جمعیت کثیری 
است که برای تماشــای تعزیه گرداگرد صحن اصلی 
تجمع کرده اند. درواقع هویت بنا نه به واسطه  حضور 
آدم ها، که در طراحی آن و ســاختاری تجلی یافته که 
ارزش های نوآورانه در عرصه  ساختمان ســازی را به 
نمایش می گذارد. بااین حــال همه چیز در یک قاعده 
و نظــم دقیق حرکــت کرده و نقــاش از تصویرکردن 
ریزتریــن تزئینــات داخلی بنا نیز چشم پوشــی نکرده 
اســت.  با این مقدمه به مجموعه ای از نقاشــی های 
کاوه کاووسی خواهیم پرداخت که به تازگی در گالری 
نیان به نمایش درآمده و عنــوان «تکیه دولت» را به 
دوش می کشــد. نقاشــی های او بازگوکننده  روح یک 
دوران تاریخی اســت؛ عصری پرمناقشه از بی کفایتی 
پادشاهان تا سرآمد مهم ترین رویدادهای تجددمآبانه؛ 
چنانچه دودمان قاجار با رأی مجلس شورای ملی در 
نهم آبان ماه ۱۳۰۴ به پادشاهی احمدشاه خاتمه داد 
و انقراض سلســله قاجاریه را اعلام کرد، اما همواره 
تأثیر بنیان های فکری و تصمیمات تاریخی و سیاسی 
و فرهنگی آن مورد بحث و جدل است. همان طور که 
در مجموعه های پیشــین کاووسی نیز شاهد بوده ایم، 
بازگشــت به تاریخ ایــران و خوانــش آن از نو، عمده  
مضامین نقاشــی های او را دربر گرفته اســت. نقاش 
این بار به سراغ تکیه دولت رفته؛ ساختمانی مهم که 
دولتمردان ایرانی و سیاحان خارجی درباره اش بسیار 
نوشته اند. تکیه دولت میعادگاه مهم ترین رخدادهای 
تاریخی اســت؛ بیانگر توافقات فرهنگی مردم زیسته 
در عصر قاجار؛ مکانی که ایوان آن میزبان تابوت شاه 
شــهید پیش از مراسم خاک ســپاری در حرم حضرت 
عبدالعظیم بوده تا سردادن سوگند رضاشاه در پیشگاه 
مجلس مؤسسان آن. بنای تکیه دولت ناظری است بر 
یک گذار تاریخی. مانند بسیاری از یادمان ها که شاهدی 
زنده بر تحولات بوده اند. هرچند سرنوشت فیزیکی این 
بنا در پی برپاداشتن بانک ملی با یک طراحی متفاوت 
و ازفرنگ آمــده به نابودی کشــانده شــد، اما خاطره  
برجای مانده به واسطه  مستندات و مکتوبات پیوسته، 
به بازخوانی آن اشــاره دارد. نقاشــی های کاووســی 
برخلاف اثر کمال الملک بیش از آنکه راوی ستایشگر 
بنایی مهم از عصر ناصری باشــد، روایتگر تقدیر افراد 
اســت. فضاهای به تصویرکشیده شده از یک موقعیت 
مشــابه تبعیت می کنند؛ نمایــش طاق نماهایی گرد 
و گهواره ای که نشــاندن اشــخاص به زیر این طاق ها 
مانند سرپناهی ایمن و ایستا به ترکیبی از حضور افراد 
تأکید ورزیده است. در این روایت جایگاه مقامی افراد 
حفظ شده است. شخص شاه بالاترین نقطه  تصویر را 
به خود اختصاص داده و از موقعیت مقامی نســبت 
به پرســوناژهای دیگر ســود جسته اســت. گویی که 
همه چیز در ســایه  رفیع و همایونی شاه رقم خواهد 
خورد. حتی در عدم حضور شــاه، این تاج پادشــاهی 
اســت که تعیین کننــده تلقی می شــود. مهدعلیا نیز 
به عنوان مادر شــاه و زنی پرنفوذ، موقعیتی شــامخ و 
کانونــی را در تصویر به خود اختصــاص داده که در 
نسبت با او دیگر شخصیت ها نقششان را ایفا می کنند.
رنگ هــا نیز کارکردی بیانگر دارند. تأثیر کیفی رنگ 
قرمز در پهنه ای که ناصرالدین شــاهِ تکیه زده بر تخت 
را برجســته کرده، شر ه های سرازیر از این رنگ را مانند 
حجابی روی تصویر روحانیون و مبارزان آشــکار کرده 
اســت. رنگ ها به وضوح تبیین گر یک پیشامد هستند. 
درواقع این افراد نیستند که رنگی غیر از سیاه و سفید 
مانند عکس های این دوران را شــامل می شوند، بلکه 
موقعیت ها هستند که به واسطه  نشانه های آیکونیک 
رنگ ها نمود پیدا کرده اند. علاوه براین در قسمت های 
مختلــف نقاشــی ها؛ تصریــح موتیف هــای تزئینی، 
خوشنویســی ها و شــیرهای غــران تداعی گر عناصر 

تصویری بازمانده از عصر قاجار است.
اتفــاق بصری دیگر ترســیم پلان هایی هندســی 
از بنای تکیه دولت اســت که مانند نقشــه  گنج عمل 
می کننــد؛ شــاید راه حلی برای بازنمایی ســاختمانی 
که امــروز به صورتی مبهم به ذهن متبادر می شــود 
یا عیان کردن مقر زنان، تعزیه خوان ها و تماشــاگرانی 
کــه روزگاری گواه بــر یک هنگامه  تاریخــی بوده اند. 
در نهایت آنچه نتیجه  دســتاورد سه ســاله  نقاش در 
نســبت با یک مکان تاریخی اســت، روایتگر گفتمانی 
بوده که همواره سایه  قدرت را بر سرگذشت همگانی 
غیرقابل انکار پنداشته و از وارونه کردن و تعلیق عناصر 

به اضمحلالی تکرارشونده اشاره دارد. 

 یادداشت

نگاهی به فیلم «ناگهان درخت» 
در تله فرمالیسم!

مجید موثقی: «صفی یزدانیان» چهار سال پیش با  �
اولین فیلم بلند ســینمایی خود، «در دنیای تو ساعت 
چند اســت»، به عنوان فیلم ســازی بــا حس و حالی 
نوســتالژیک ظاهــر شــد. او در آثار خــود بی تأثیر از 
کارگردان فقید روسی «آندره تارکوفسکی» نبوده است؛ 
نوعی «آندره» که انگار در شهر رشت بزرگ شده است. 
ترجمه فیلم نامه «ایثار» نیز نشان دهنده همین علاقه و 
توجه «صفی  یزدانیان» به سینمای تارکوفسکی است. 
«در دنیای تو ساعت چند است»، فیلمی که از چاشنی 
طنــز خوبی برخوردار بود و بازی های خوبی را با خود 
همراه داشت. فضاسازی و طراحی فیلم از حس و حال 
خوبــی برخــوردار بود کــه تداعی کننــده فیلم های 
روســی یا گرجــی دهه ۸۰ میــلادی بــود؛ به همین 
دلیل، مشــتاقان زیادی در «ســی و هفتمین جشنواره 
فیلــم فجر» برای مشــاهده دومین اثر این فیلم ســاز 
با نام «ناگهان درخت» راهی ســینماهای جشــنواره 
شدند. شــاید بهتر بود «صفی یزدانیان» سراغ همان 
فضاســازی و بازیگران قبلی خــود می رفت. «ناگهان 
درخت» در ریتم اجرائی خود، طراوت و پویایی خوبی 
ندارد و با صحنه هایی کشدار و قصه ای که چنگی به 
دل نمی زند، کاری خســته کننده از آب در آمده است. 
شاید تک تک پلان های این فیلم در حین فیلم برداری، 
کارگردان  و گروه صحنه را مرعوب خود کرده باشــد؛ 
اما برخــورد همین عناصر ســینمایی و پلان های زیبا 
هنگام وصل   و ربط آنها به نتیجه دلخواهی در روایت 
و تدوین نرسیده و مخاطب با «فیلمی فرم گرا» مواجه 
می شــود که از رنگ ولعاب خوبــی در فیلم برداری و 
صحنه پردازی برخوردار اســت. سکانس گفت وگوی 
فرهاد با یک «آدم پَران» که می خواهد شرایط مهاجرت 
و خــروج غیرقانونی از مرز را توضیح دهد که در انتها 
منجر به دســتگیری فرهاد می شود، از ظرافت خوبی 
در کارگردانی و صحنه پردازی برخوردار است؛ اما فیلم 
به تدریج ریتم کندی پیدا کرده اســت. البته کندی ریتم 
«ناگهان درخت» گــردن «هایده صفی یاری»، تدوینگر 
آن، نیســت؛ زیــرا امروزه در جهان ســینما اســتفاده 
بی رویه هنرمندان از «عناصر زیبایی شناســی صحنه» 
مانند رنگ، نور و لباس، بدون ســازگاری با معنای اثر، 
کارگردانان را وارد چاهی فرمالیستی می کند که صدا، 
تدوین و موســیقی خوب نیز نمی تواند راه گشــای این 
سقوط باشــد. «ناگهان درخت» فیلم دوم فیلم سازی 
اســت که ناگهان یکی از عقربه های ساعتش بیش از 

حد جلو رفته است.

خبر
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فرانک آرتا

مهرنوش على مددى

مسعود کیمیایي در جلسه نمایش فیلم «خط قرمز» در خانه سینما عنوان کرد
دلتنگ بهرام بیضایی عزیز هستم

گروه هنر:   تازه ترین برنامه  کانون فیلم خانه ســینما شب 
۱۴ اســفندماه به نمایش فیلم «خــط قرمز» (۱۳۶۱) به 
کارگرداني مســعود کیمیایي اختصاص داشت و سپس 
فیلم با حضور کارگردان و جواد طوســي بررسي شد.در 
ابتدا مسعود کیمیایي احســاس خود درباره فیلم «خط 
قرمــز» را این گونه بیان کرد: «حدود ۴۰ ســال پیش این 
فیلم را ساختم و از آن زمان تاکنون در حال خاک خوردن 
اســت. هنوز و پس از این همه ســال نمي دانم چرا این 
فیلم نمایش داده نشد. ظاهرا این فیلم و سایر فیلم هاي 
توقیفي به صورت کامل کنار گذاشــته شده اند».کیمیایي 
افزود: «چیزي که درحال حاضــر مي توانم بگویم اینکه 
بســیار دلتنگ بهــرام بیضایي عزیز هســتم؛ و البته پر از 
دوري او. امیدوارم روزي دوباره بتوانم او را ببینم. او براي 
من جایگاه بســیار محترم و بزرگي دارد».کیمیایي درباره 

میزان شباهت «خط قرمز» با فیلم نامه 
«شب سمور» (نوشته بهرام بیضایي) 
گفت: «داستان کوتاه و خلاصه طرحي 
که بهرام به مــن داد فقط دو صفحه  
بود و گفــت هر کاري دلت مي خواهد 
بکن؛ یعنــي آزاد بودم تا هر کاري دلم 
مي خواهد با آن طــرح انجام دهم».
کارگردان «خط قرمز» تصریح کرد: «به 

همین جهت مي توان گفت برخلاف داستان اولیه فیلم 
«خاک» گرفتاري محمود دولت آبادي را نداشتم. چنان که 
در مورد آن فیلم، هنوز هم بعد از این همه سال گرفتاري 
دارم».سپس جواد طوسي با اشــاره به «تکامل تاریخي 
در جوامع مختلف» عنوان کرد: «در چنین شــرایطي اگر 
برخي جوامع، از ســر استیصال دچار بازگشت شده و به 
عبارتي دیگر پسرفت تاریخي داشته باشند مي توان گفت 
آدم هاي آن  جوامع نیز ممکن اســت بــه صورت کامل 
موجودیت فردي خود را از دســت بدهند، اما پرســش 
اینجاست که در چنین شــرایطي تکلیف تکامل تاریخي 
چه مي شــود؟ آیا مي توان به گذشــته برگشــت و مثلا 
به جاي حرکت رو به جلو، دست به دامن گذشته ها شد؟»
او گفت: «به نظرم مســعود کیمیایي در فیلم «خط 
قرمز» بدون اینکه بخواهد نســبت به شــرایط جامعه 
نگاهي انتزاعي داشته باشــد، با صراحت به معضلات 
موجود در شرایط امنیتي اشــاره کرده است. به هرحال 
فرزند زمانه خــود بودن مي تواند یک تعریف درســت 
و قابــل باور داشــته باشــد و این مشــابه وضعیت این 
ســینماگر پرســابقه در هنگام کارگرداني چنین فیلمي 
است».طوسي افزود: «مسعود کیمیایي که در سال ۵۷ 
و چند ماه پیش از وقوع انقلاب، نوعي نگاه خوش بینانه 
و آرماني را در فیلم «ســفر ســنگ» به نمایش گذاشته 
بــود، به فاصله چندســال بعد و در «خــط قرمز» نگاه 
هشــداردهنده خــود را با مردم به اشــتراک گذاشــت؛ 
متأســفانه در واپســین ماه هاي منتهي به سقوط نظام 
شاهنشــاهي، به برخــورد نظامي با مردم منجر شــد». 

این منتقد ســینما در ادامــه توضیــح داد: «این حرف 
مهــم که کیمیایي در فیلم «خط قرمز» آن را بیان کرده، 
از شــاخک هاي تیز و حساس او ناشي شــده و فراتر از 
زیبایي شناسي هاي مرســوم، تعریف تازه اي از سینماي 
سیاســي و اجتماعي ارائه مي دهد؛ سینمایي که برخي 
فیلم هاي این فیلم ســاز پرسابقه نظیر «گوزن ها»، «سفر 
ســنگ»، «خط قرمــز» و «اعتــراض» نیــز در آن جاي 
مي گیرند».طوسي  درباره شــخصیت  ها در فیلم «خط 
قرمز» گفت: «سعید اماني به عنوان مأمور امنیتي فیلم، 
یک بدمن تمام عیار نیســت و با ســایر شخصیت ها در 
کنتراستي قرار مي گیرد که از ابتدا تا انتها به زبان سینما 
روایت مي شــود؛ به عنوان مثال در بخش انتهایي کشتار 
گوزن هــا (در همان ابتداي فیلم) این شــخصیت دیده 
مي شــود که سرمســتانه و بااقتدار، تفنگ و دست هاي 

خــود را بالا مي بــرد. درحالي که این صحنــه به نوعي 
نمایش تســلیم و شکســت پیش هنگام او نیز هست». 
مسعود کیمیایي نیز ضمن تأیید این نکته گفت: «اماني 
یکي از ماســت و خودش هم در یکــي از دیالوگ هاي 
فیلم مي گوید باید خیلي قهرمان بود تا تســلیم روزگار 
نشــد. هنوز هم همین است و خیلي طاقت مي خواهد 
که تســلیم روزگار خــود نشــوي».کیمیایي افزود: «۴۰ 
ســال پیش که این فیلــم را در جریان نخســتین دوره 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش گذاشــتند، کســاني که 
ادعاي ســینماي تازه اي را داشــتند، در همان سینما آن 
را «هو» کردند و شــعار «مرگ بر کیمیایي» سر دادند؛ و 
خب البته من هم در نرفتم!»او گفت: «اصلا فکر نکنید 
که مي توان ساده فیلم ســاخت. البته بعضي ها خیلي 
ساده فیلم مي سازند و ظاهرا ســاده ترین کار براي آنها 
فیلم ســازي است! اما براي بعضي دیگر فیلم سازي کار 
خیلي سختي است».کیمیایي سپس گفت: «خیلي ها به 
داریوش مهرجویي، ناصــر تقوایي، بهرام بیضایي و من 
مي گویند «اینها». ما «اینها» هستیم و مثلا مي گویند پس 
«اینها» چرا فیلم نمي سازند. نمي دانم ذهن کساني که 
این فیلم را در آن سال ها دیده اند چقدر پیر یا جوان بوده 
اما هر چه هست «خط قرمز» همین است که دیدید. این 
فیلم در روزگار خاصي ســاخته شد و اگر قرار بود حالا 
ساخته شود حتما کم و کســر نداشت».کیمیایي گفت: 
«همیشــه دلم مي خواهد فیلمي بســازم کــه عدالت، 
حداقل در آن مطرح شــود؛ چنان که عدالت مهم ترین 

جاي زندگي یک آدم و سقف و دیوار زندگي اوست».

 اهدای یک اثر هنری گونتر اوکر،  هنرمند پرآوازه و جریان ســاز آلمانی، 
به مــوزه هنرهــای معاصر اصفهــان را می تــوان تجلی تأثیــرات هنر 
شــرقی- ایرانــی بر یک هنرمند غربی دانســت. این اثر هنــری آبی فام و 
چشــم نواز، یادآور رنگ های کاشــی های مسجد شــیخ لطف االله است و 
به مثابه میراث فرهنگی دل ها را نشانه گرفته تا بیانگر هدیه هنرمندان به 
جهان در ســایه صلح و آرامش باشد. گونتر اوکر اثر «رقصی چنین میانه 
میدانم آرزوســت» را در مراسم افتتاحیه نمایشــگاه «کرنش به حافظ» 
در دوم اســفندماه به موزه هنرهای معاصر اصفهــان هدیه کرد. این اثر 
برگرفته از شــعر عارف و شــاعر نامدار ایرانی،  مولوی،  اســت. نمایشگاه 
«کرنــش بــه حافــظ» (Huldigung an Hafez) مدتی اســت در موزه 
هنرهای معاصر اصفهان برپا شــده. این نمایشگاه در ابتدا در شهر شیراز 
و در کنار آرامگاه حافظ برگزار شــد. بعد از استقبال مردم و هنرمندان، در 
ادامه چند نفر از هنرمندان ایرانی به کارهای گونتر اوکر علاقه مند شــدند 
و تحت تأثیر کارهای او،  آثاری خلق کردند و به اصطلاح به آفرینش هنری 
اوکر پاسخ دادند. حالا در نمایشگاه موزه هنرهای معاصر اصفهان بخش 
آثــار ایرانی «کرنش به حافظ» هم در کنــار آثار این هنرمند بزرگ آلمانی 

به نمایش درآمده است. 
اما برای درک بهتر اهمیت این نمایشگاه، بهتر است قبل از هر چیز گونتر 
اوکر را بشناســیم. گونتر اوکر متولد ۱۳ مارس ۱۹۳۰، هنرمند مجسمه ســاز، 
 اُپ آرت و اینستالیشــن آلمانی اســت کــه در کنار اتو پینــه و  هاینتس ماک 
جایگاه مهمی در هنر آلمان دارند. جالب اســت از هر ســه هنرمند تاکنون 

نمایشگاه های مستقلی در موزه هنر های معاصر تهران برپا شده است. 
بعد از جنگ جهانی دوم،  ملــت آلمان غم زده بود، چون عزیزان خود 
را از دســت داده بودند. نقاشــان هم تصمیم گرفتــه بودند که دیگر مثل 
پیشینیان خود نقاشی نکنند. اولین جنبش هنری بعد از جنگ جهانی دوم 
هم به طور غیررسمی شکل گرفت که نه فیگوراتیو بود و نه انتزاعی، بلکه 
همراه با چرخش و حرکات دستان روی بوم ها نقاشی می شد، اما جوانان 
دوآتشه هنرمند می خواســتند رادیکال برخورد کنند. به همین دلیل دیگر 
می  خواســتند خود را از چارچوب بوم  های نقاشی رها کنند؛ مثلا اتو پینه، 
 بوم نقاشی را می سوزاند که حاصلش شد:  fire painting  یا گونتر اوکر با 
میخ روی بوم نقاشی می کرد و... اینها آغاز هنر آوانگارد (پیشرو) در جهان 

بــود. در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم همه از یکدیگر بدشــان می آمد. 
تنها هنرمندان می توانستند پایانی برای نفرت ها شوند و مردم را به آشتی 
و صلح دعــوت کنند. بنابراین اولین جنبش هــای بین المللی اروپا بعد از 
جنگ جهانی دوم توســط هنرمندانی مانند اوکر شــکل گرفت و توجهات 
جهان را به سوی هنرهای جدید جلب کرد. آنها از هر نوع تکنولوژی بهره 
گرفتنــد تا هنر را خلق کنند... تیل برکنر، مدیر گالری برکنر دوســلدورف و 
از بانیان این نمایشــگاه و رئیس شرکت ART&CULTURE، درباره علت 
برگزاری نمایشــگاه «کرنش به حافظ» به «شــرق» گفــت: «همه چیز به 
همه چیز ارتباط دارد. در آینده هم ممکن اســت همه با هم ارتباط داشته 
باشند. یکی از اصلی ترین این سمبل ها حافظ است که این ارتباط را فراهم 
می کند. حافظ در اوایل قرن نوزدهم از طریق یک مترجم استرالیایی کشف 
شــد و بعد به عنوان یک کتاب در آلمان به چاپ رسید. در نهایت سه سال 
بعد از آن گوته این کتاب را کشــف کرد. اینجا نقطه آغاز علاقه اروپایی ها 
بود به ایران. این گونه شــد که خیلی از شــاعران آلمانی در قرن نوزدهم 
بــه حافظ مراجعه کردنــد و حتی در این قرن نقاشــانی بودند که تصویر 
حافظ را نقاشــی کردند و آنها حتی هنرمنــدان عصر معاصر هم نبودند. 
بعــد از آن هنرمندی ماننــد گونتر اوکر آمد و با شــعر حافظ در دهه ۷۰ 
میلادی آشنا شد. بعد به موزه هنرهای معاصر تهران دعوت شد و دوباره 
تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفت، دوباره حافظ را در درون خود کشــف 
کرد و خواست یک کار هنری از خود به جا بگذارد. بعد من با یک دانشمند 
و ادیب تهرانی آشــنا شدم. این هنرمند ۳۲ شعر از دیوان حافظ را انتخاب 
و آنها را به شــعر – نقاشــی تبدیل کرد، این نمایشگاه را هم برگزار کرد تا 

هدیه ای به دنیای فارسی باشد». 
مهــدی تمیزی،  رئیس موزه هنرهای معاصــر اصفهان هم درباره دلایل 
برپایی این نمایشــگاه عنوان کرد: «دیپلماســی فرهنگی یکی از موضوعات 
مهم اصفهان اســت و باید به آن توجه جدی کرد. برپایی نمایشگاه «کرنش 
به حافظ» یکی از همان اهداف است. آثار این نمایشگاه را هنرمندی آلمانی 
خلق کرده اســت که در حقیقــت برای معرفی حافظ بــود. برگزاری چنین 
نمایشــگاه هایی می تواند هنر ایران و آلمان را به هــم نزدیک تر کند. «گونتر 
اوکر» پس از گوته یکی از معدود شــخصیت های اروپایی به حساب می آید 

که حافظ را به جهانیان معرفی کرده است». 

تمیزی در ادامه افزود: «در کنار نمایشگاه «کرنش به حافظ» سه هنرمند 
مجسمه ساز نیز آثار خود را برای استقبال از نمایشگاه این هنرمند آلمانی به 
نمایش در می آورند، علی محبوبی صوفی از اصفهان، محمدحســین عماد 
از تهران و مهســا کریمی زاده از شیراز ســه مجسمه خود را در نمایشگاه به 
نمایــش درآوردند». مدیر موزه هنرهــای معاصر اصفهان به رویداد دیگری 
در این موزه با عنوان «پروژه جهانی، انســان، هنر، کهکشــان» اشــاره کرد و 
گفت: «پل ون هویدانک مجسمه ســاز بلژیکی اســت که یک مجسمه ۸. ۵ 
ســانتی متری آلومینیومی از یک فضانورد در یک لباس فضایی ساخته است، 
این مجسمه یادبودی است از فضانوردانی که در پیشرفت اکتشافات فضایی 

جان خود را از دست داده اند و این تنها اثر هنری روی کره ماه است». 
همچنین تیل برکنر در ادامه به این سؤال که «چرا هنرمندی مثل اوکر به 
هنر ایرانی خوشنویسی علاقه مند است»، گفت: «اوکر یک هنرمند احساسی 
اســت و در خطاطی هم حســی را در آن می بینیم. او خطاطی را به صورت 
یک ســاختار آبســتره می بیند که پشــت آن مفهومی وجــود دارد. اوکر به 
خطاطــی علاقه دارد و همه نوشــته های خطاطی در دنیا را جمع آوری و از 

آنها آثار هنری خلق می کند». 
او همچنین در برابر این پرسش که «چطور یک هنرمند بزرگ شرقی مانند 
حافظ که از دنیای ســنتی و جهان قدیم می آید،  در آثار یک هنرمند غربی و 
مدرن جا خوش می کند و دلیل این همزیســتی چیســت»، گفت: «خود اوکر 
معتقد اســت که ما در روح برادران یکدیگر هستیم. هرچند دور از همدیگر 

زندگی می کنیم». 
برکنــر در پایان درباره عنوان نمایشــگاه که مفهومی به نام تواضع را 
تداعــی می کند،  توضیح داد: «این دقیقا همام مفهومی اســت که ما به 

دنبال آن بودیم». 
نکتــه جالب در گفته تیل برکنر این بود کــه گونتر اوکر، «حافظ» را بالاتر 
از خودش می داند. اوکر الان ۸۸ ســاله اســت و به دلیل مشکلات جسمی 
نتوانســت به اصفهان ســفر کند. این نمایشــگاه به دبیری احسان آقایی که 
هم اکنــون مدیر موزه هنرهای معاصر تهران اســت،  ظاهرا بعد از اصفهان 

قرار است در پنج شهر دیگر ایران از جمله کرمان و مشهد برپا شود. 
نمایشــگاه «کرنش به حافظ» از دوم اســفند ۱۳۹۷ آغاز شــده و تا ۲۳ 

فروردین  ۱۳۹۸ در موزه هنرهای معاصر اصفهان ادامه خواهد داشت. 

اهدای یک اثر هنری از هنرمند آلمانی به موزه هنرهای معاصر اصفهان

نمایشگاه آثار گونتر اوکر با کرنش در برابر حافظ
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